
سید خلیل سجاد پور- با دستگیری 
ــوان کـــه جنایتی  ــوجـ شــبــانــه چــنــد نـ
وحشتناک را رقــم زده انــد تحقیقات 
پلیس با اعترافات متهم به قتل در حالی 
وارد مرحله جدیدی شد که اظهارات 
متناقض انگیزه وقوع این جنایت را در 

هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
حدود ساعت ۲۳ شب نوزدهم آذر فریاد 
و جیغ‌های چند نوجوان که هر کدام 
به سویی می‌گریختند، ساکنان کوچه 
بشارت در خیابان بهمن ۲۶ را از منازل 
بیرون کشید. رهگذران و اهالی محل 
وحشت زده پیکر خون آلود نوجوان ۱۷ 
ساله را دیدند که نقش بر زمین شده بود. 
دقایقی بعد صدای آژیر نیروهای امدادی 
در محل پیچید و امدادگران پیکر نیمه 
جان بنیامین را در حالی به مرکز درمانی 
انتقال دادنــد که او نتوانست از انگیزه 
نزاع خونین سخن بگوید، اما شواهد امر 
به گونه‌ای رقم خورده بود که حکایت از 

ماجرای زورگیری داشت.
گـــزارش اختصاصی خــراســان حاکی 
اســت از ســوی دیگر تــاش‌هــای کــادر 
هاشمی  شهید  بیمارستان  درمــانــی 
نژاد برای نجات جان بنیامین به نتیجه 
نرسید و او بر اثر عوارض ناشی از اصابت 
تیغه چاقو به قفسه سینه اش جان سپرد. 
طولی نکشید که خبر جنایت هولناک 
بدین  و  پیچید  پلیس  بیسیم‌های  در 
ترتیب گروهی از نیروهای انتظامی به 
سرپرستی مستقیم سرهنگ روح ا... 
شجاعی )رئیس کلانتری خواجه ربیع( 
عازم محل وقوع جنایت شدند و ماجرا 
ــه قــاضــی ویـــژه قــتــل عــمــد مشهد  را ب

ــد. هنوز یک ساعت از این  اطــاع دادن
ــود کــه قاضی  ــزاع مرگبار نگذشته ب ن
)محمود عارفی راد( به همراه گروهی 
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی به طرف مرکز درمانی 
حرکت کرد و در مسیر بیمارستان در 
برای  را  حالی دستورات محرمانه‌ای 
آغاز تحقیقات جنایی به عوامل انتظامی 
داد که هر لحظه تاخیر در شروع ردزنی 

های اطلاعاتی احتمال 
داشت مسیر تحقیقات 
بــا مــشــکــاتــی هــمــراه 
شود، بنابراین گروهی 
تجسس  ــران  ــسـ افـ از 
کلانتری خواجه ربیع 
ــه کـــارآگـــاهـــان  ــز بـ ــی ن
ــی پــیــوســتــنــد و  ــای ــن ج
مشترک  گـــروه  دو  در 
بررسی‌های پلیسی را 
آغاز کردند. تحقیقات 
ــی بــیــانــگــر آن  ــدان ــی م
ــزاع  بــود کــه عــامــان ن
مرگبار در همان محل 
سکونت دارند، چراکه 
مشخصات ظاهری که 
نوجوانان  از  شاهدان 
ــد با  ــ ــی دادن ــور م ــذک م
بــازبــیــنــی  در  چـــه  آن 

رصدهای  و  مداربسته  دوربــیــن‌هــای 
ــود، کاملا  ــده ب اطلاعاتی بــه دســت آم
مطابقت داشت. در همین حال با حضور 
تحقیقات  راد  عــارفــی  محمود  قاضی 
ــد و  ــدی ش ــدی جــنــایــی وارد مــرحــلــه ج
کلانتری  و  آگاهی  مشترک  نیروهای 
ــک دختر  ــه ســرنــخ‌هــایــی از حــضــور ی ب

نــوجــوان در صحنه درگــیــری رسیدند 
که با شناسایی این دختر ۱۳ ساله گره 
کــور ایــن جنایت گشوده شــد، او که از 
ماجرای  بــود  مقتول  نزدیک  بستگان 
این نزاع مرگبار را به »متلک بچگانه« 
گره زد و گفت:من و بنیامین )مقتول( 
برای خرید شارژ گوشی از خانه خارج 
شدیم، اما درون کوچه با چند نوجوان 
برخورد کردیم که به من متلک گفتند. 

بنیامین هم که عصبانی شده بود به آن 
ها اعتراض کرد، ولی یکی از آن ها به او 
گفت ما به تو کاری نداشتیم با آن دختر 
بودیم )که منظورشان من بودم(، ولی 
بنیامین به آن ها گفت: آن دختری را که 
می‌گویید از بستگان من است و همین 
موضوع به درگیری بین آن ها انجامید که 

در این میان جوانی با کاپشن سفید چاقو 
را بیرون کشید و در حالی که دوست 
او ضربه‌ای با گوشی تلفن همراه به سر 
بنیامین زد او هم تیغه چاقو را در قفسه 

سینه بنیامین فرو برد.
بر اساس گــزارش روزنامه خراسان، با 
اظهارات این دختر بی درنگ عملیات 
با  نــوجــوانــی  بـــرای دستگیری  شبانه 

کاپشن سفید شروع شد.
ــای  ــروه ــی ــد ن ــع ــی ب ــت ــاع س
ــوانـــی را  ــی نـــوجـ ــام ــظ ــت ان
ــل یــکــی از مــنــازل  در داخـ
اطــراف دستگیر کردند که 
لباس‌های خون آلود او زیر 
نور چــراغ برق نمایان شد. 
ــه بــررســی‌هــا نــشــان  ــ ادامـ
داد که ایــن نوجوان همان 
»سلمان« متهم به قتل است 
ــه بــازرســی‌هــا  ــ ــه در ادام ک
کاپشن سفید مارک دار وی 
نیز پیدا شد و با اعتراف وی 
سه تن دیگر از عاملان این 
نــزاع خونین شناسایی و با 
دســتــورات قاضی »عارفی 
ــد. با  ــدن راد« دســتــگــیــر ش
انتقال متهمان به کلانتری 
تحقیقات  ــع  ــی رب خـــواجـــه 
تخصصی از آنان در حضور 
ــرای عمومی  قاضی شعبه ۲۱۱ دادس
و انقلاب مشهد ادامه یافت و مشخص 
شد که »سلمان« ضربه چاقو را به قفسه 
سینه »بنیامین« وارد کــرده اســت، اما 
این نوجوان ۱۷ ساله در اعترافات خود 
انگیزه دیگری برای وقوع این جنایت 
هولناک بیان کرد و گفت من و بنیامین با 

یکدیگر دوست بودیم و قبل از این حادثه 
پارک  به  دیگرمان  دوستان  همراه  به 
رفتیم. آن جا بنیامین محتویات جیبش 
را خالی کرد و به یکی از دوستانش سپرد 
تا از سرویس بهداشتی استفاده کند. من 
هم به یکی از سرویس‌های بهداشتی 
رفتم، اما وقتی بیرون آمــدم کسی آن 
جا نبود و لوازم بنیامین هم درون سنگ 
ــود، به همین خاطر  سرویس افــتــاده ب
بنیامین نزد من آمد و چاقوی خودش را 
طلب کرد. من هم از وجود چاقو اظهار 
بی‌اطلاعی کردم، ولی او جیب‌های مرا 
بازرسی کرد که خیلی به من برخورد و 
ناراحت شدم با وجود این وقتی به خانه 
بازگشتم او دوباره به در منزلمان آمد و 
مدعی شد که باید چاقویش را بدهم این 
بود که مشاجره‌ای بین ما شروع شد که 
به دعوا انجامید و او با بــرادرش تماس 
گرفت. من هم به دوستانم زنــگ زدم 
که چند نفر آمدند و دوباره با هم درگیر 
شدیم که در این میان من چاقو کشیدم 
تا او را بترسانم، ولی در زمان درگیری 
چاقو به قفسه سینه‌اش فرو رفت و من 
ــردم، امــا زمانی که  هم از تــرس فــرار ک
در خــواب بــودم ماموران را بــالای سرم 
دیدم و تازه فهمیدم که بنیامین کشته 

شده است.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است در پی 
اعتراف صریح این نوجوان دستور انتقال 
وی به پلیس آگاهی خراسان رضــوی از 
سوی مقام قضایی صادر شد و بدین ترتیب 
تحقیقات فنی در حالی توسط سرهنگ 
محمد مرادی) افسر پرونده( ادامه یافت 
که هنوز انگیزه اصلی این جنایت هولناک 

در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
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در امتداد  روشنایی

نامه های مرد مرموز!  
وقتی در حیاط را گشودم تکه کاغذی را دیدم که روی زمین افتاده بود با تعجب 
جملات آن را خواندم و متوجه شدم که مردی غریبه برای همسرم نامه عاشقانه 
نوشته است. حیرت زده و عصبانی آن را به همسرم نشان دادم، ولی او اشک 
ریزان ادعا کرد که هیچ ارتباطی با نویسنده آن نامه عاشقانه ندارد اما وقتی 

گوشی تلفن همسرم را به خاطر سوءظن هایم بررسی کردم ناگهان ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد29 ساله که با تصمیمی عاقلانه وارد 
مرکز انتظامی شده بود تا ماجرای پیامک ها و نامه های عاشقانه مردی مرموز را از 
طریق قانون پیگیری کند، درباره این ماجرا به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد گفت: اهل یکی از شهرهای شمالی خراسان رضوی 
هستم، اما در مشهد بزرگ شدم و به شغل آرماتوربندی روی آوردم، چراکه علاقه 
ای به درس و مدرسه نداشتم و در همان مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم. از 
سوی دیگر فردی آرام و مودب بودم و به همین دلیل بزرگ ترهای فامیل مرا خیلی 
دوست داشتند.زندگی ام به همین ترتیب می گذشت تا این که چند سال قبل با 
دختری آشنا شدم که با دایی اش در دوره خدمت سربازی دوست بودم. »زینت« و 
خواهرش در منزل ناپدری زندگی می کردند، چراکه مادر او بعد از مرگ شوهرش 
با مرد دیگری ازدواج کرده بود، ولی اوضاع  مالی مناسبی نداشتند و ناپدری آن ها 
به دلیل بیکاری نمی توانست مخارج فرزندان و دو همسرش را تامین کند. به همین 
دلیل به سختی روزگار می گذراندند، ولی من از نظر مالی مشکلی نداشتم و مدتی 
بعد به خواستگاری»زینت« رفتم و 6 سال قبل پای سفره عقد نشستیم .با آن که 
تاکنون همسرم باردار نشده است، اما من او را عاشقانه دوست دارم و زندگی آرامی را 
پشت سر می گذاشتیم  تا این که یک سال قبل ناپدری»زینت« از دنیا رفت و اختلافی 
بین فرزندان دو همسرش بر سر ارث و میراث به وجود آمد و زندگی خانوادگی آن 
ها به هم ریخت . در این میان»ربابه« خواهر زینت برای تامین هزینه های زندگی 
در یک شرکت تولید مرباهای خانگی مشغول کار شد و همسر من نیز برای آن که 
خواهرش تنها نباشد مرا راضی کرد تا او نیز در همان شرکت کار کند، ولی مادر 
»زینت« در خانه تنها بود و با پولی که به دست می آوردند چند قطعه طلا و لوازم خانه 
خریدند. در این شرایط برادر ناتنی»زینت« که فکر می کرد طلاها ارث پدرشان است 
یک روز به خانه آن ها می رود و مادر »زینت« را با روسری به قتل می رساند به همین 
خاطر از یک سال گذشته تاکنون مدام در مسیر دادگاه و پاسگاه هستیم. ولی بعد از 
این ماجرا همسرم و خواهرش از نظر روحی و روانی وضعیت مناسبی نداشتند و من 
برای کمک به همسرم ، خواهر او را نیز به خانه خودمان آوردم تا از تنهایی نجات یابد. 
از سوی دیگر به پیشنهاد یکی از آشنایان اجازه دادم آن ها دوباره به شرکت تولید مربا 
بازگردند تا مرگ مادرشان را فراموش کنند، اما حدود یک ماه قبل وقتی از سر کار به 
خانه بازگشتم نامه ای عاشقانه را در حیاط منزل دیدم که زمین دور سرم چرخید. 
باورم نمی شد همسرم با مردی غریبه در ارتباط باشد. وقتی با عصبانیت و حیرت زده 
نامه را به »زینت« نشان دادم او اشک ریزان سوگند خورد که با کسی ارتباط ندارد، 
ولی وقتی گوشی تلفنش را بررسی کردم سوءظنم بیشتر شد، چراکه پیامک های 
عاشقانه ای نیز برایش ارسال شده بود. همسرم ادعا کرد آن مرد غریبه از همکارانش 
است که به درخواست های ارتباط نامتعارف او پاسخ منفی داده و حالا با این پیامک 
ها و نامه ها قصد دارد زندگی شیرین ما را نابود کند! من هم وقتی درست اندیشیدم 

بهترین راه را پیگیری از طریق قانون دیدم و به کلانتری آمدم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است تحقیقات و بررسی های قانونی 
این ماجرای تاسف بار با صدور دستوری از سوی سرهنگ قاسم همت آبادی در دایره 

مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد تا راز نامه های مرموز افشا شود.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان با اعترافات متهم به قتل انگیزه جنایت در هاله ابهام قرارگرفت

قتل هولناک در نزاع چند نوجوان !
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